
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

 

  سعيدافغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی
  ٢٠١٩  مارچ١١

  يسم الله الرحمن الرحيم

۴  

  : ومعراج در حديثی انس بن مالکءاسرا

د ه می می گوي وذر رضی الله عن ل از اب ه نق ه ب ود: حضرت انس رضی الله عن لم فرم ه و س رم صلی الله علي : رسول اک

زم   ۀلم سوراخ شد وجبرئيل پايان  آمد و سينسر می بردم، شبی سقف منزه زمانی که درمکه ب« ا آب زم مرا شکافت و ب

  . شو داد و شست

را گرفت . را بست  من خالی کرد وآنۀشتی را که پر از حکمت و ايمان بود، آورد و در سينطاز آن،   پس سپس دست م

  . برد  آسمان  به سوی  و

ا وقتی به ه محافظ  آسمان دني ل ب يدم، جبرئي از کن: تن آسمان گفارس يد. در را ب ستيد؟گفت: پرس ما چه کسی ھ من : ش

. بلی ، محمد صلی الله عليه و سلم با من است:ھمراه توست؟ جبرئيل گفت آيا شخص ديگری: فرشته پرسيد. جبرئيل ھستم

يم. بلی : آيا ايشان دعوت شده اند؟ جبرئيل گفت: محافظ  گفت اھم نا. بعد، در باز شد و ما از آسمان دنيا بالا رفت ان، نگ گھ

تندۀبه شخصی افتاد که عد اه می  آن شخص ھر وقت. زيادی سمت راست و چپ او قرارداش ه سمت راست نگ رد،  ب ک

رد کرد، گريه می خنديد و ھر وقت به سمت چپ نگاه می می ود. ک د، فرم را دي ی م امبر و : وقت سيار خوش آمدی ای پي ب

آدم عليه السلام است و اينھا که سمت چپ و راست او : ت؟ گفتاين شخص کيس: از جبرئيل پرسيدم. فرزند نيکوکار من

ه سمت چپ. می بينی، ارواح فرزندانش ھستند ا ک د و آنھ ستند،   آنان که سمت راست او قرار دارند، اھل بھشت ان او ھ
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رد، می بدينجھت ھر وقت به سمت راست نگاه می. اھل دوزخ اند د ک اه می. خندي ه سمت چپ نگ رد،  و ھر وقت ب می ک

د. گريست از کن ا در را ب ان آن خواست ت رد و از نگھب ان . بعد، جبرئيل مرا به سوی آسمان دوم ب ان آسمان دوم ھم نگھب

  .»چيزی را که نگھبان آسمان اول پرسيده بود، تکرار کرد و سپس در را باز کرد

ی ه م ی الله عن وذر رض ل از اب ه نق ه ب ی الله عن س رض د ان لی الله عل: گوي ول الله ص مانھا رس سير آس لم در م ه و س ي

رد  موسی، عيسی و  ادريس،  آدم،  با ات ک سلام ملاق يھم الصلاة وال ار. ابراھيم عل ه در ب اه ۀالبت ه و جايگ ات مرتب  جزئي

سلام را در آسمان  فقط يادآوری نمودکه آدم عليه السلام را در آسمان دنيا و. آنان به تفصيل چيزی نفرمود ه ال ابراھيم علي

  .ت کرده استششم ملاقا

ھنگامی که جبرئيل عليه السلام رسول الله صلی الله عليه و سلم را با خود نزد ادريس عليه : گويد می  انس رضی الله عنه

ار من: ادريس عليه السلام فرمود  السلام برد، رادر نيکوک امبر و ب ه و . بسيار خوش آمدی ای پي رسول الله صلی الله علي

لم د می  س يدماز جبرئي: فرماي ل گفت: ل پرس ست؟ جبرئي ن شخص، کي ه اي ستند: ک سلام ھ ه ال شان ادريس علي د از . اي بع

تيم  کنار سلام گذش ه ال ود. موسی علي اد، فرم ه من افت سلام ب ه ال اه موسی علي ی نگ رادر : وقت امبر و ب خوش آمدی ای پي

ست:  او از جبرئيل پرسيدم، فرمودۀدربار. نيکوکار من يديم. ندايشان موسی عليه السلام ھ سلام رس ه ال سی علي ه عي د ب . بع

ار من: عيسی عليه السلام نيز فرمود رادر نيکوک يدم. خوش آمدی ای پيامبر و ب سلام پرس ه ال ل علي ست؟ : از جبرئي او کي

د گفت. ابراھيم عليه السلام نزديک شديم  سپس به. عيسی عليه السلام است  ايشان: فرمود ا و خوش آم ز مرحب . ايشان ني

  .است  ابراھيم عليه السلام  ايشان: فرمود. جبرئيل عليه السلام سؤال کردم  وی از ۀدربار

لم : گويد می) يکی از راويان(ابن شھاب  ه و س ه رسول الله صلی الله علي د ک ابن عباس و ابوحبه انصاری روايت می کنن

اه سپس مرا عروج داد و ب«: فرمود مئج ه صدای خش خش قل يدم ک تگان را ی رس د، ھای فرش ه مشغول نوشتن بودن  ک

  .»شنيدم 

د انس بن مالک می ود: گوي لم فرم ه و س تم «: رسول الله صلی الله علي ر ام از ب اه نم ه پنج راج، روزان د در سفر مع خداون

خداوند بر امتت چه چيزی : ايشان پرسيد. که به موسی عليه السلام رسيدم با آن پنجاه نماز، برگشتم تا اين. فرض گردانيد

ا. دوباره نزد پروردگارت برو: موسی عليه السلام فرمود . روزانه پنجاه نماز: ؟ گفتمفرض کرد را امتت توان ام ئزي ی انج

سلام . حق تعالی بخشی از آن پنجاه نماز را کم کرد. نزد خداوند متعال برگشتم. اين کار را ندارد ه ال وقتی نزد موسی علي

اه بازھم ب: سی عليه السلام گفتمو. بخشی از نمازھا را معاف نمود: آمدم، گفتم را امتت توان رد زي ن ئسوی خدا برگ ی اي

رد. من بار ديگر نزد پروردگار رفتم. را ھم نخواھد داشت از چون . خداوند متعال اين بار نيز بخشی از نمازھا را کم ک ب

ی خود نزد موسی رفتم و گفتم که خداوند بخشی ديگر از نمازھا را بخشيده است، موسی عليه السلام ان سخن قبل از ھم  ب

از را : برای آخرين بار، نزد حق تعالی رفتم، خداوند فرمود. را تکرار کرد روزانه پنج بار نماز بخوانيد و ثواب پنجاه نم

شتمه من ب. گاه خلاف وعده عمل نمی کنم دريافت کنيد و من ھيچ ه : گفت. سوی موسی بازگ د مراجع ه خداون ار ديگر ب ب

ن. از خداوند شرم می کنم: گفتم) فتماين بار نپذير. (کن يديم آنگاه، جبرئيل مرا با خود برد تا اي ه سدرة المنتھی رس ه ب . ک

اخته شده . سپس وارد بھشت شدم. در آنجا، چيزھای گوناگونی ديدم که از آنھا سر در نياوردم ا زنجيرھای س و در آنجا ب

  .»دمرو شه از مرواريد و خاک بھشت که از مشک و عنبر بود، روب

شان ه  می خاطر ن از در مکه  شدن  فرض  در موضوع شود ک راج  ـ در شب  نم ان  اسراء و مع ا  ـ مي يچء علم ی  ھ    اختلاف

ته ۀحادث»  صحيح بخاری«و امام بخاری رحمة الله عليه در کتابش . ( نيست ان داش وق بي ه شرح ف راج را ب  اسراء و مع

  .)است 
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  :جابازگشت از سفر اسراء ومعر

م   رسول الله صلی الله عليه وسلم وقتی ه مطع از سفر مبارکش بازگشت، قومش را از اين ماجرا آگاه کرد و در مجلسی ک

ن مسجد «: بن عدی وعمرو بن ھشام و وليدبن مغيره حضور داشتند به آنھا گفت از عشاء را در اي من در شب گذشته نم

تم ء و صبح به بيتام و در ميان عشا خواندم و صبح را نيز در اينجا خوانده دم . المقدس رف امبران را دي پس گروھی از پي

تمۀکه ابراھيم و موسی و عيسی نيز از زمر ا سخن گف روبن .  آنان بودند و آنھا پشت سر من نماز خواندند و من با آنھ عم

سی: فرمود )ص(پيامبر اکرم . ھا و خصوصيات آنان را برای من بازگو کن نشانه: ھشام با تمسخر گفت امتی عي  دارای ق

ا متوسط و سينه ود و موھ ان ب ر پوستش نماي سترده داشت ی چينئای پھن بود و گويا خون زي ری و گ رنگش . دار و فرف

اما موسی دارای ھيکلی درشت اندام بود و رنگی گندمگون و . گويا عروة بن مسعود ثقفی بود. سرخ، مايل به سفيدی بود

ه  رسيد؛ چھره فرو رفته به نظر میلبانش باريک و درھم . قامتی بلند داشت ی سوگند ب شيده داشت؛ ول م ک و ودرھ ای اخم

  .خدا که ابراھيم بيشتر از ھمه به من شباھت داشت

ا تعريف کن پس بيت: آن گاه گفتند ود. المقدس را برای م دا فرم ام از آن : رسول خ دم و شب ھنگ ام وارد آن ش شب ھنگ

لم  المقدس را به پيامبر اکرم ی از بيتدر آن اثناء جبرئيل تصوير. ام بيرون شده ه وس شان داد صلی الله علي دا . ن رسول خ

  .…  ديگر آن چنان و در فلان جاست و ۀيک دروازه آن چنين و در فلان جاست و درواز: داد که  نيز توضيح می

لم. سپس آنھا از رسول خدا در مورد کاروان تجاری خود پرسيدند ه وس ا گفت  پيامبر اکرم صلی الله علي ه آنھ ار : ب از کن

ودۀمن نزد بار و بن. گشتند آنھا دنبال شتری گم شده می. کاروان بنی فلان گذر نمودم دم .  آنھا آمدم، ھيچ کس در آنجا نب دي

يد ورد بپرس شان. ظرفی پر از آب است از آن نوشيدم، شما از آنھا در اين م ن ن ه اي دا سوگند ک ه خ د ب  خوبی است؛ ۀگفتن

دا  ه داد و گفت سپس رسول خ يدم: ادام لان رس ی ف اروان بن ه ک ترنر قرمز رنگی . ب د و ش دن من رم کردن ا دي شتران ب

ن . دانم که شتر شکسته بود يا خير ی بود که با نخلھای سفيد دوخته شده بود، نمیئخوابيده بود و بر آن جوالھا از آنھا در اي

دا گ. گفتند اين نيز نشان خوبی است: باره بپرسيد  ه شترنر : فترسول خ يدم ک يم رس لان در تنع ی ف اروان بن ه ک سپس ب

د  شد، جلوی کاروان حرکت می سفيدرنگی که سياھی ھم در آن ديده می ما وارد خواھ ر ش ه ب رد و اينک از آن سوی تپ ک

د؛ . وليدبن مغيره گفت او يک جادوگر است. شد ی بردن وقتی در صدد تحقيق برآمدند، به صحت و درستی اين موضوع پ

ره راست می:  او را به جادوگری متھم کردند وگفتندپس ن مغي د وليد ب ان . گوي ه ايم سانی ک رای برخی از ک ه ب ن واقع اي

د  آورده بودند و دعوت را تصديق کرده بودند آزمايشی بود؛ چنان وبکر صديق رفتن که بعضی مرتد شدند و برخی نزد اب

اگر چنين گفته است، من او را : ابوبکر گفت. المقدس رفته است يتبرد که شب گذشته به ب دوستت گمان می: و به او گفتند

  .ام کنم؛ چون در مسافت دورتر از اين او را تصديق کرده تصديق می

ن  ّآيد، اما شما از اين واقعه اظھار تعجب می ھر صبح و شام از آسمان برای او خبر می: گويد که می و آن اين د، از اي کني

  .رو ابوبکر را صديق ناميد

  

  :جا با پروردگار درسفر معر)ص(اسلام محمد ديدارپيامبر

ن ورد اي ر  در م ا خي د وي ار خويش را دي راج پروردگ لم در شب مع ه وس ول  الله صلی الله علي ه رس ق ! ک ت مطل اکثري

  .ّصحابه نظرشان بر اين است که پيغمبر صلی الله عليه و سلم  در شب معراج الله تعالی  را نديده است

ذب  « :رضی الله عنھا ثابت شده است که فرمودند از عايشه  د ک ه فق ه وسلم رأی رب دا صلی الله علي َمن حدثک أن محم َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َْ َ َُ َّ َ ََ ََّ َّ ََّ ِ ْ َ َ ًُ َّ ُ َّ َّ

ُوھو يقول لا تدرکه الأبصار َُ َْ َ ْ ُ ِ ُْ ُ ُ َ ه و ّھر کس به تو گفت محمد  صلی الله عل: يعنی (، ) ۶٨٣٢/روايت بخاری  التوحيد (»  ...َُ ي

  ...)چشمھا او را در نمی يابند : ّسلم   پروردگارش را ديده است ، دروغ گفته است چون او می فرمايد 
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يدم لم   پرس ه و س ه از رسول الله صلی الله علي ی أراه« :   ّو از ابوذر روايت شده است ک ور أن ال ن َّھل رأيت ربک ق َ ٌَ َُّ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ « 

  .او نور است چگونه او را می بينم : آيا پروردگارت را ديده ای ؟ فرمودند : ، يعنی ) ٢۶١/الإيمان( روايت مسلم 

ِما کذب الفؤاد ما رأی ولقد رآه نزلة أخری قال رآه بفؤاده مرتين «: از ابن عباس نقل شده که گفته است  ِْ َ َّ َ َ َ َِ ِ َ َُ ُُ َُ َ َ َ ََ ْ ُ ً َ َْ َ َْ َ َ ُ ْ َ سلم (» َ روايت م

دا را دو : ، يعنی ) ٢۵٨/الإيمان( ا دل خ د ب ده است ، می گوي م او را دي ًآنچه را دل ديد انکار نکرد ، قطعا بار ديگری ھ

   .بار ديده است 

ر  : نقل می کند که » الرؤية « و عثمان بن سعيد دارمی در کتابش : ابن قيم می گويد  اجماع صحابه بر اين است که پيغمب

د ، و ءّ عليه و سلم   شب معراج الله  را نديده است ، و بعضی از علماصلی الله تثنا می کنن  ابن عباس را از اين اجماع اس

ده ) ابن تيميه (استاد ما  ا دو چشم سر دي می فرمايد  در حقيقت او مخالفت نکرده است ، چون ابن عباس نگفته که او را ب

ه : کی از دو روايتھا ، چنانکه گفته است است و احمد نيز بر اين اعتماد نموده در ي ّخدای عز و جل را ديده ، اما نگفته ک ّ ّ

اس  ن عب ارت اب ان عب د ھم ارت احم ده است ، و عب ا دو چشم سر دي اد -ب ان ب ر آن دا ب و توضيحش .  است - رضای خ

نوری که در حديث ابوذر  آن – خدا دانا تر است -پرده اش نور است ، و آن نور اوست : برحديث ديگری که می فرمايد 

  .) مراجعه شود ١٢:  صفحه ١به کتاب اجتماع الجيوش الإسلامية جلد ) .(نوری را ديدم ( رضی الله عنه ذکر شده ، 

اس ) فصل : (  می گويد - رحمت خدا بر او باد –و شيخ الإسلام  ن عب ّاما ديده شدن خداوند ، آنچه در حديث صحيح از اب
شه: ه روايت و ثابت شده است ک ده ، و عاي ا (ّمحمد با قلبش دو بار پروردگارش را دي د ) رضی الله عنھ ده شدن خداون دي

د . را انکار کرده است  رده ان دين صورت توافق حاصل ک دن : بعضی از مردم در بين اين دو مفھوم مخالف ب شه دي عاي

دخدا را با چشم سر انکار ا  و ابن عباس رؤيت خدا را با قلب اثبات نموده ان د ي اس ثابت شده ان ن عب ه از اب اراتی ک  ، عب

ده » قلب « مطلق اند و يا با قيد  د او را دي د محم ّذکر شده اند ، يک بار می گويد محمد خدايش را ديده و يک بار می گوي ّ
  .است ، و از ابن عباس عبارت صحيحی ثابت نشده که پيغمبر با چشم سر خدايش را ديده باشد 

د : يکبار مطلق می گويد و ھمچنين امام احمد  ام احم خدا را ديده ، و يکبار می گويد با قلبش خدا را ديده ، ھيچ کس از ام

ا چشم  دن ب نيده و خود دي ّنشنيده است که پيغمبر خدا را با چشم سر ديده است ، اما بعضی از يارانش کلام مطلق او را ش
ق ا را برداشت کرده اند ، ھمچنان نيده و ديکه بعضی از مردم کلام مطل اس را ش ن عب رده ب ا چشم را از آن درک ک دن ب

ه   و از ھيچی باشد ئ، در عين دليلھا چيزی وجود ندارد که مقتضی چنين معنااند شده ن زی ثابت ن م چي يک از اصحاب ھ

ر نفی آن دلالت  شتر ب ارات صحيح بي ّدر کتاب و نه در سنت که چنين مفھومی از آن دريافت شود بلکه نصوص و عب

د  ند چناندار لم ( از رسول الله : که در صحيح مسلم از ابوذر روايت شده است که می گوي ه و س يدم ) ّصلی الله علي پرس

د. او نور است چگونه می توانم او را ببينم : آيا خدا را ديده ای ؟ در جواب فرمودند  ذی « :و خداوند می فرماي ِسبحان ال َّ َ َ ْ ُ

َأسری بعبده ليلا من ا ِّ ً ْ ْ َْ ِ ِ َ َِ َلمسجد الحرام إلی المسجد الأقصی الذی بارکنا حوله لنريه من آياتناَ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُِ ُ َ َْ ْ َّ ْ َ ِ ِ ِْ َْ َْ ْ ی  ) ١/ سوره اسراء (»... ِْ يعن

زه است آن :  دا[من ده] یئخ ه بن ون آن را برکت  ک ه پيرام سجد الاقصی ک ه سوی م رام ب سجد الح بانگاھی از م اش را ش

ا از ن داده ير داد ت م س يم  شانهاي شان دھ ه او ن ای خود ب ردن آن . ھ ر ک شان می داد ذک ه او ن ه خودش را ب در صورتی ک

ری : شايسته تر بود ، و ھمچنين می فرمايند  ا ي ی م َأفتمارونه عل َ َ ََ َُ ُ َُ َ ی / ١٢َ نجم ، يعن ا او جدال : ال ده است ب ا در آنچه دي آي

َکنيد ، لقد رأی من آيات ربه الکبری می َ َ َْ ُ ْ ِ ِ ِِّ ْ َْ َ ه : النجم ، يعنی / ١٨ ، َ ه راستی ک ار خود را ] برخی[ب زرگ پروردگ ات ب از آي

  .اگر با چشم خود او را می ديد ذکر کردن آن اولويت بيشتری داشت . بديد 

ه در " ّصحيح و اتفاق سلف اين امت ثابت شده است که   ّبا نصھای ھيچ کس در اين دنيا خدا را نمی بيند مگر اختلافی ک

ر مورد رؤيت  لم(خاص پيغمب ه و س الی) ّصلی الله علي ن روی داده است در ح ر اي د ب اق دارن ه اتف ه در قيامت ھم ک  ۀک
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اتر است فتاب  را می بينند آکه ماه و  مسلمانان خدا را می بينند چنان اوی ج . ( و خدا از ھمه دان : ص  / ۶: مجموع الفت

۵٠٩-۵١٠( :   

  

  :سدرة المنتھی

ة أخری  « :مايد پروردگار با عظمت ما می فر َولقد رآه نزل َْ ُْ ً َ ََ ُ َ ْ َ د سدرة المنتھی ) ١٣(َ َعن ََ ْ ُْ ْ ِ ِ ِْ أوی ) ١۴(َ ة الم دھا جن َعن ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ ْإذ ) ١۵(ِ ِ
َيغشی السدرة ما يغشی  َْ َْ َ ََ َ ْ َما زاغ البصر وما طغی ) ١۶(ِّ ََ َ ََ ُ َ َ ْ َلقد رأی من آيات ربه الکبری) ١٧(َ َ َ َْ ُ ْ ِ ِ ِِّ َ ْ َْ َ  )١٨-١٣ / النجمسوره (» َ

ارش است * نزد سدره المنتھی * او که بار ديگر وی را ديده است « ان است در کن أوی متقي ه م ان * بھشت ک در آن زم

چشم محمد منحرف نشده و به خطا نرفته و سرکشی نکرده است * گيرد بود که در برگرفته  ی سدره را در برمیئچيزھا

  .»ده نمودھای بزرگ و پروردگارش را مشاھ او بخشی از نشانه* 

لم«: و در صحيح مسلم و مسند احمد از عبدالله بن مسعود روايت شده است ه وس در اسراء   سفر رسول خدا صلی الله علي

ا متوقف می. و معراج به سدره المنتھی ختم شد و آن در آسمان ھفتم است الا رود، ھمانج ين ب ردد و ھر  ھر چه از زم گ

ز از د ني رد  یآن سرچشمه م چه به زمين فروآي ا يغشی«گي سدرة م َإذ يغشی ال َْ َْ َ ََ َ ْ ِّ ْ نجم(» ِ ه  «  )١۶:َّسوره ال ام ک در آن ھنگ

  .»سدرة المنتھی را پوشانده بود ) ای  کننده نور خيره(چيزی 

ا(  ر علم رار دارد و اکث ه سدرة المنتھی در آسمان ششم ق ده است ک سعود وارد ش ن م  ھمچون ءدر روايتی از حديث اب

هءبعضی از علما. اند و ديگران نيز قول دوم را ترجيح دادهنووی و قاضی عياض  ين دو حديث گفت د   در جمع ب اصل : ان

  ). والله اعلم(و ريشه آن در آسمان ششم و خودش در آسمان ھفتم است 

ا«: فرمودند  در صحيحين در حديث اسراء از ابوذر غفاری نقل شده که رسول الله صلی الله عليه وسلم د ت  سپس مرا بردن

  :در روايت مسلم آمده است. »ی بر آن بود که ندانستم چيستئھا رنگ. به سدره المنتھی رسيديم

دا نمی. ی آن را احافظه نمود، تغيير کردئوقتی به دستور خدا چيزھا« دگان خ يچ کس از بن ه ھ ا به حدی ک د زيب ی و ئتوان

  .»جمالش را وصف نمايد

راج از ديث مع تو در صحيحين از حديث مالک، در ح لم  رواي ه وس د  رسول الله صلی الله علي ه فرمودن ده ک سدره «: ش

وزه) ھايش ميوه(کُنارش. المنتھی به من نشان داده شد رگش ھمچون گوش ھمچون ک َھای ھجر و ب ر آن  َ ود زي ل ب ھای في

يدم ل پرس ان، از جبرئي ه ای  در نزديکی مد. (چھار رود جريان داشت، دو رود آشکار و دو رود پنھ وده ھجر قري ه ب ين

  )اند داده شده که مردم مدينه آن را جھت نقل آب مورد استفاده قرار می ی ساخته میئھا است که در آنجا کوزه

  

 !انکار از معراج کفر است

وا وده است ئشيخ ابن عثيمين عالم شھير جھان اسلام طی فت رای او «: ی فرم د؛ اگر حق ب راج را انکار کن ه مع کسی ک

ل تبي ه دلي اه شود، در اينحالت او ب ين گردد و به نصوص صريح و ظاھری که در اين باره در سنت و قرآن کريم آمده آگ

  .انکارش کافر است؛ زيرا با اين انکارش خدا و رسولش را تکذيب کرده است

رايش روشن  ا حق ب ود ت د از و اگر برايش شبھه ايجاد شده در اينحالت واجب است شبھات وی را برطرف نم ردد، بع گ

راج حق و ثابت شده  را مع د شد، زي ر وی داده خواھ ه کف زوال شبھه اگر ھمچنان بر انکارش اصرار ورزيد باز حکم ب

َوالنجم إذا ھوی «:است، الله متعال در اين آيات به آن اشاره کرده است ََ َ ِ ِ ْ َما ضل صاحبکم وما غوی ) ١(َّ ََ َ َْ ُ ُ ِ َ ِوما ينطق عن ) ٢(ََّ َ ُ ِ ْ َ َ َ
َالھو َ َإن ھو إلا وحی يوحی ) ٣(ی ْ ُ ٌ ْ َ ََّ ِ ُِ َعلمه شديد القوی ) ۴(ْ ُ ْ ُ ِ َ ُ َ َّ َذو مرة فاستوی ) ۵(َ َ ْ َ ٍ َّ ِ َوھو بالأفق الأعلی ) ۶(ُ ْ َ ِ ُ ُ ِ َ َّثم دنا فتدلی) ٧(َُ َ ََ ََ َّ تا » ُ
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َولقد رآه نزلة أخری « : آنجا که می فرمايد َْ ُْ ً َ ََ ُ ْ َ َعند سدرة المنتھی ) ١٣(َ ََ ْ ُ ْ ِ ِ ِْ دھ) ١۴(َ َعن َ أوی ِ ة الم َا جن ْ َ ْ ُ َّ ا ) ١۵(َ سدرة م َإذ يغشی ال َ َ َْ ِّ َ ْ ْ ِ
َيغشی ْ َما زاغ البصر وما طغی ) ١۶(َ ََ َ ََ ُ َ َ ْ َلقد رأی من آيات ربه الکبری ) ١٧(َ َ َ َْ ُ ْ ِ ِ ِِّ ْ َْ َ   .)از سوره نجم(» )١٨(َ

ه دارد غروب می « : يعنی د،  قسم  به ستاره در آن زمان ک ما  کن ار ش د(ي راه و منحرف ن) محم ا گم شده است و راه خط

ست، آن کس  گويد، آنچه می و از روی ھوا و ھوس سخن نمی نپوئيده است،  ده ني ازل ش ر او ن ه ب گويد چيزی جز وحی ک

ته است  آن را بدو آموخته است، ]  جبرئيل امين[که قدرت عظيمی دارد  ھمان کسی که دارای خرد استوار و انديشه وارس

ود ا بالھائی که کرانهدر صورت فرشتگی خود و ب(سپس او  ستاد، ) ھای آسمان را پر کرده ب ه او در  راست اي الی ک در ح

رار داشت، ) آسمان رو به روی بيننده(جھت بلند  ل(سپس  ق شيب گذاشت ) جبرئي د و سر در ن ائين آم ه می -پ ا ک ا آنج  ت

ما(نزد سدرةالمنتھی  او بار ديگر جبرئيل را ديده است،  : فرمايد تممکانی است در آس زل  ، )ن ھف ه بھشت من أوای ( ک و م

ود  در کنار آن است، ) متقيان ه ب را گرفت ائی سدرة المنتھی را ف ل ( در آن ھنگام چيزھ ه قاب ی ک ان عجائب و غرائب و چن

ست ان ني ان نکرد )توصيف و بي شد و طغي ود(، چشم او ھرگز منحرف ن د واقعيت ب ه دي شانه ، )ّآنچ ای  او بخشی از ن ھ

  .»مشاھده کرد) در آنجا( پروردگارش را ) لکوتو عجائب م(بزرگ 

د) شب روی پيامبر صلی الله عليه وسلم(و ھمچنين اسراء  ه می فرماي ا ک رآن ثابت است، آنج ذی  «: به نص ق ِسبحان ال َّ َ َ ْ ُ

َأسری بعبده ليلا من المسجد الحرام إلی المسجد الأقصی َ َ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َْ ْ َْ َِ َ ً دهئّپاک و منزه است خدا «: يعنی).١اسراء ( » ِ ه بن اش را در  ی ک

ار.»يک شب، از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برد راج در تۀو احاديث زيادی درب اجرای مع ن موضوع وارد ئأ م د اي ي

 اين رويداد حق و ثابت است، و برای ھمين بسياری از اھل علم اين موضوع را در کتابھای عقايد وارد ًشده است و قطعا

  ).فتاوی نور علی الدرب. ( اھل سنت و جماعت برشمرده اندۀرا جزو عقيد کردند و آن

  و ماعلينا الا البلاغ المبين

  

  » ـ سعيد افغانی سعيدی«امين الدين 

  بيت المقدس
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